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 1401های وهم

 

 پویان صادقی 

 

هار، اژدهایی ظاهر  لقی دیدم ترسان و گریزان. پیش رفتم، مرا ترسانیدند و بیم کردند که زین خَ

پیش رفتم و دری دیدم از آهن،  .  کند. هیچ باک نداشتممی را یک لقمه میلَشده است که عا 

بَ نگنجد،  صفت  در  آن  درازای  و  پهنا  که  قفلی  فروبسته  در  رو  گفت  یکی  من.  پانصد  نهاده 

بزدم و قفل را    . رد این در مگرد. مرا غیرت و حمیت بجنبیدجاست آن اژدهای هفت سر، گ  این

 . )شمس تبریزی(و بکشتم زیرش زدم، فرومالیدم  .درآمدم، کرمی دیدم .درهم شکستم

 

منفعتکم   " ما"از    "من" و  است  دام تر  فردگرایانهْ  اای چالهطلبی   برآمده  جامعه ز  ست  ساحت  در  ما  مدنی   حیات  ی 

ی  مالکین به درون ذهنیت آحاد طبقه داران و خرده رسوخ سلوک سرمایه  و منبعث ازطلب  گرا و منفعت لیبرال، لذت

به هزار سعی و تلاش در راهش گام برداریم  که  پس بهتر    ، که هست، است  "من "تر از  زیباتر و حقیقی  "ما". اگر  کارگر

های  شدن از بدیهیت های متکثر  منبعث  از پدیدار، و آویزان زدن به هویت های مفرد را به فراموشی سپاریم. چنگ صیغه و  

نمایی  طلبد که در شب تیره به نیرو و ره چنان جانی می وساز مبارزه را آنموهومی و نامتعینْ بلای جان است. سوخت

گیرد که باید موضع  ی طبقات فرودست در برابر این پرسش قرار می یکره ستاره راه بپیماید. دیر یا زود هر کسی از پ

 و صعود بر بلندای آن است. "ما"ی آوردن صخره چنگ به بگیرم؟ موضع من چیست؟ پاسخْ

حیلت و نیرنگ   به  و  مدد کید و مکر پدیدارْ  به   کاپیتالیسم گلوبال  ی طبقات بالایی های آلودههای کثیف و جان دست

بود هایشان  آپاراتوس  به قرنی  نیم ازبیش   صباحی  نفس  تقریباً  درمی که  برمی  نددکشیراحتی  انکشاف  نددآورو  لیکن   .

ی ما وقت خنجرکشیدن است و شود. از قرار، زمانه کشد و خون وضعیت سرازیر میواقعیتْ خنجر بر رخ پدیدار می

شود و رد و درز از پی رد و درز است که  می کند. خنجر از پس خنجر است که کشیده کار خود را دارد می  انکشافْ

داری  و نسوج سرمایه   گشود. پ ی و پیه و جان باید ازهم   طبقاتی  ی اتحادگوه گذارد. هر کدام از این درزها را به می دارد  

می  نُضج  که  است  استثمارشدگان  و  فرودستان  ما  خون  و  از  اتحاد  مبارزه   سازمان یابد.  است.  نُضج  این  در  ی  وقفه 
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داری مسخره  چیز سرمایهداری بر هستی ماست. دیگر همه وپی بیهوده و زائد سرمایه دریدن این رگ هم ونیستی ازکم

است: سیاست دروغ شده  مدیریتش، کثرت فسادش، سلبریتیمداران دلقک  و مسابقات گویش،  و سینما  هایش، هنر 

ها دهشت و مصائبی چون  ش و .... و در کنار اینزیستاش، و گنداندن محیطها و شوهای تلویزیونی فوتبالش، برنامه

 آفریند.  تکرار دارد میبهکه کاری و فحشا و گرسنگی و ... جنگ و بی 

داری برای جهانیان خواهد  سرمایه   ی آتیْست که برای چند دهه آوردی و دُژستانْ دیگر تنها ره   فجایع آپوکالیپتیک

دوره  دوره،  پایاداشت.  و  است  هژمونیک  افول  گلوبال  ی  کاپیتالیسم  از  قرن  یک  عصر  آمریکایی  ن  به  واردشدن  و 

دیگر به روال سابق نخواهند گشت و    لرزه درخواهدآمد و بسیاری امور مألوف چیز به جایی هژمونیک، که همه جابه

های  ست که سوژه ای ای و چرخشی است، دوره دوره اش آبستن حادثهست که هر لحظهای نخواهند بود. دوره دوره 

های معنایی، از  گی جهان منقاد  کاپیتالیسم ذهنیت معمولشان را خود  بحران وضعیت کاپیتالیسم گلوبال و ازجادررفته

فروریزش جهان معنایی  هاست.  مذاق کمونیستست که بهای ها دوره دوره ص رف همینریخت خواهد انداخت و به 

بورژوازی امپریالیس" بر  مبتنی  ملیم  کاپیسوژه   "های  دست تالیزههای  را  فرودست  می ی  اضطراری  از خوش  که  کند 

طور که بورژوازی و طبقات متوسط را از روال مأخوذ  تاکنونی به سمت  تواند کمونیسم سرریز کند، هماندرونش می 

ست که  دهد. یعنی وضعیت افول هژمونی آغاز دورانی گرایی، ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم حرکت میاولتراراست

ی سرمایه ایجابش کرده است  حرکت است. سرحداتی که خود رابطه ز به سمت یک وضعیت سرحدی درحال چیهمه 

گشاید. امکان در این سرحدات است که منفتح اش را نیز تمهید. امکان در این سرحدات است که بال می و امکان نفی 

  "طلبیسرنگونی "این شرایط که هم خطر    خواند. تمهید و تدارکْ پاسخ این فراخوان است. درشود و ما را فرامی می

زند، این تمهید و تدارک خود را  در می وجود دارد و هم اضطرار مبارزات کارگری به  "معنای اجتماعیانهدام بی "و  

 نمایاند. بازمی  "کار بلشویکی"در هیأت سبک 

ای  سمت جلو بردارد و اگر که قرار است انسجام طبقاتیی طبقاتی در شرایط فعلی گامی به اگر که قرار است مبارزه 

ایران  کارگران  آحاد  گراف  مختلف  نقاط  صبورانه در  کار  از  گزیری  و  گریز  هیچ  شود،  بربسته  و  زمین  طبقاتی  ی 

و  نمی   بلشویکی  از  ماند  گزیری  و  گریز  طبقاتموضع هیچ  قاطعانه  گیری  و  سرسخت  داشتنمی ی   زمانه،  .  توان 

روحای زمانه  که  پیشانیست  با  گام هایی  و  پُرچین  میای  محکم  بلشویک  های  یک  و  است  استخوان  روحْ  از  طلبد. 

ی الفور لقلقه سرنگونی  فوتی و فی فرتوت  ی  . طلب  عجوزه اش استن و بایستن و شایستنهای زمانه استخوان ماندگارترین  

ی طبقاتی است. ماشین عظیم و سنگین  زمانْ در  شدن مبارزه آلوده اش تنها مخدوش و خاک اپوزیسیون، حاصل زبان  

ی طبقاتی.  ست برای انکشاف روح مبارزه گَهیرسد و هر یک منزل فرامی   تحولاست که پشت    تحولحرکت است و  
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خواهد شد که عرصه را    ایراستین کارگری   هایو پراتیسین  پاید که صحنه آکنده از مبارزیندیری نمی   ،چنین شود

  است ای چون سپیده قلیان شود. حیف  بود اسماعیل بخشی را که همراه جرثومه حیف  بر سرمایه تنگ خواهند کرد.  

همراه   که  را  شهابی  حسین   منحطیرضا  لیلا  گردد.چون  شد  زاده  گردید  ندولی  پندو  به .  پیش  های  هسته "سوی  س 

 با محتوای طبقاتی.  بستههم طبقاتی ، این فرم "کارخانه

را    ایی برون بتابد و صحنه، مپرولتریـطبقاتی  صحیح و پراتیک  تر است و دیر نیست که از پی  کار  کم   "ما"از    "من"

ست که خورشید  یابیسازمان تی و دسهم  تر است و در دل تاریکی شبْزیباتر و حقیقی   "من "از  " ما"بتاود.  یروشنبه  

وامی  طلوع  به  دولت را  و  بورژوازی  وضعیت   دارد.  این  از  را  گوناگونی  روایات  کدام  هر  کشوری،  هر  در  هایشان 

کردن بورژوایی  امورند.  دهند و این صدها و هزارها روایات گفتمانی، هر یک در پی نمادینهبسط می   "گیازجادررفته "

  کم حُو    امکانو این    ومیش ماست؛راستین وضعیت گرگ ست که پاسخ  ی پرولتریم و مبارزه لیکن تنها یک و آن عل 

 وضعیت است.  

سرمایه  عظیم  انباشت  از  پس  ایران،  و  در  کارمزدی     تناورشدن داری  استحالهـتضاد  شکست  با  و  دوم  سرمایه  طلبی  

، به لحاظ سیاسی  88با شکست انقلاب مخملی    ؛ کرد  و تبارز  دوانیدنی کارگران شروع به ریشه خردادی، دوباره مبارزه 

سیاست  وارد ساحت  98و آبان ماه  96ی دی ماه پیرایه های بیبا خیزش  ؛کمونیسم امکانی را در سپهر نمادین بازیافت

رود که وارد میدان سیاست شود. این توارد کمونیسم به میدان  می  1401ی  اکنون با شکست شورش براندازانه و هم  ؛شد

  تبع افول گلوبالیسم و لیبرالیسمْ و به   "1های ملی آمریکا امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی "ی افول هژمونی  سیاست در زمینه 

ها باید در این قامت سترگ ظاهر شوند و اقتضائات نبرد در میدان  پس کمونیست ن و زی  شود، مشدّد می رزونانس کرده

ا را  سیاسی  نیروهای  و  کمونیستجسیاست  کنند؛  ای ابت  پایان  در  نیروها  یک  قامت  در  که  باید  دوره  سیاسی  ن  ی 

 اندام کرده باشند.عرض 

بحران  "واندی سال است کلامش این است که دیگر  اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اعم از راست و چپ، که چهل

آخر"و    "نهایی پرولتاریا    "رژیم "  "پیچ  به  ربطی  هیچ  که  نیستند  ضدِّکارگری  خطوطی  جز  چیزی  است،  سررسیده 

شود. وظیفه و تکلیف شده باشد یا  رم  کشان گندارند. حاشا، حاشا که هرگز از اینان دیگی برای کارگران و زحمت

 
 فعلیّت خاص انقلاب(«، از نگارنده، منتشره در فضای مجازی. شناسی، تکرار اُفول و  ی امپریالیسم )س نخبنگرید به »ادیسه 1
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رود که کفه  اند و اینک می ست برخاسته ای ریوزگان سرنگونی به جدال برخیزند که دهه هاست که با این دکمونیست

  شان سنگینی کند.به سمت

نژاد را دید، باید زالوهایی چون سپیده قلیان،  باید کفتارهایی چون حامد اسماعیلیون، توس طهماسبی و سعید قاسمی 

شدن رضا شهابی و اسماعیل بخشی  دستآلت انحراف و    باید  زاده و هژیر پلاسچی را از دیده جا نینداخت،  لیلا حسین 

گس محمدی و نسرین ستوده را مشاهده کرد. باید بدانیم  دی، نر را فراموش نکرد، باید لاشخورهایی چون نازنین بنیا

خواهانه از اسانلو و بخشی و شهابی و نجاتی، مُشتی به اصطلاح  طلبانه و دموکراسیی فکری سرنگونی که که منظومه

ارد و آب  ی طبقاتی ربطی ندسازد که فعلشان به مبارزه و در واقع پادوی امپریالیسم و بورژوازی می  "کارگری   فعال"

می دشمن  آسیاب  پیشبه  مبارزه ریزد.  طبقاتی  بُرد  و  دیگری   چیز بودن  "پراتیسین"و  ی  و    "فعال"ست  دموکراسی 

رد بُبیند پیشجمهوری اسلامی را می   "الفورفی "بودن چیزی دیگر. چپ اپوزیسیون که خواب سرنگونی    "اُپوزیسیون"

ی  دردست قماش راست اپوزیسیون، به مانع طاق نسیان کوبیده و دست طبقاتی را به  ـی کارگری متین و راستین مبارزه 

 ی طبقاتی تبدیل شده است. مبارزه  بر سر راه عمده 

ی  گر ص رف وقایع بود. باید پراتیک کمونیستی و تجربه دست گذاشت و در این جهان متلاطمْ نظاره روی شود دستنمی

با   نبردتوشه ساخت و به ی بیش از یک قرنی آن در ایران را ره ربه ی طبقات پرولتری را در جهان و تج دو قرنی مبارزه 

این  شتافتوضعیت   در  که  البته  صد  مرارت   نبرد.  و  بلشویکی  از  صبر  و  داریم  خود  فراراه  باید  را  کمونیستی  کشی 

ا جنگ و تورم و  داری از استثمار هرروزه تهای سرمایه جا، بپرهیزیم. دهشتروی و ماجراجویی، این دو سر  نابه دنباله

جاگاشته همه آک و آسیبْ تَلی از جهانی به بحران و گرسنگی و فحشا و نابودی اقلیمی و ... جهان را دربرگرفته و این 

همین  اگر  آن نابود شود. شیوهکه  بر  حیات  خلق کرده که در  داری سوژه ی تولید سرمایه طور پیش برود شاید  های 

همه تَلی انسانی  اند و این پرستی و ... در غوطه و دورویی، فردگرایی و منفعتگرایی، هدونیسم، ریا  منجلاب مصرف 

 طور پیش برود تبدیل به زامبی خواهند شد. جاگاشته که اگر همین به

دیرباز، جامعه  سرمایه از  در  که  شده  طبقات  به  تقسیم  انسانی  امکان  ی  اوج،  همین  و  است  رسیده  اوج خود  به  داری 

مینه گفته بود که سازد. هوشیرا برمی   تاکنونی  ی طبقاتی تاریخ انقطاع در این سلسله ارتفاع و  رفت و گسست و  برون

را باید آماده کنیم که این  ها پر شود. پیکرهایمان  ای است که باید با پیکر کمونیستداری با کمونیسم دره بین سرمایه 

 .  شودپُر  دره

 



5 
 

 ها علیه وهم 

ما   برای  »معصومی«  و  »طبیعی«  شعار  یورش    نبرد  رجز یک  باید  »چنین  فریاد  و 

 )لنین، چه باید کرد؟( .«]و تلقی شود[  باشد]از سوی دشمن[  حقیقی

بگذریم،    )ح. ک. ک(  اگر از حزب چپ ایران )فداییان خلق( و دور و اطرافش و نیز از حزب کمونیست کارگری

ی چپ ایران شورش اخیر  شود گفت که تقریباً قاطبه می ،نداَمعترف اند و خود نیز بدان  دنبال تحولات بورژوایی که به 

لصّ منصور  ک که خط خُ  .ک . ح دارد.گمان می  یک تحول انقلابیی  کند و خود را در میانه درک می  "انقلاب "را 

جنبش سلبی، جنبش "ی سرنگونی حکمت و بر اساس سبک کار  یهکند مبتنی بر نظرگیری می حکمت فقید را پی

وی کل فعالیتش را بر سرنگونی  فراطبقاتی  ج. ا قرار داده و هرگونه انتقاد به اپوزیسیون راست را تحت اصل    2" اثباتی 

تحولات    سوده و غنوده،  دموکراسیْ  سر بر آستانسنت فدایی نیز که    داند.نادرست می   «»اپوزیسیون  اپوزیسیون نباید شد

ضای دموکراتیک بر جامعه حاکم  ف  "استبداد دینیْ  " فهمد و امید دارد که با رفعرا صرفاً از سر تحقق دموکراسی می 

   بایی ندارد.خواه ا خواه و جمهوری جات مشروطه شود و در این راه از انواع ائتلاف و همکاری با انواع دسته 

ی پیشین استدلال شد که تحولات  . در نوشته کندادراک می چپ است که فضا را انقلابی  اما محل بحث آن طیف  

سرنگونی  شورشی  امینی  مهسا  نام  به  دختری  مرگ  از  پس  مسأله اخیر   قرارگیری  دلیل  به  درست  که  است  ی  طلبانه 

کند از خود متصادر می حجاب اجباری بر متن شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکا، نیروهایی که 

 ترهای پیشینطلبی. در نوشتهسرنگونی برآمده از این شکاف ندارند: جنبش    یکانونجنبش  یافتن به سمت  انحناراهی جز  

آن   توضیح داده شد که هدف جنبش سرنگونی بازگرداندن ایران به مدار امپریالیستی آمریکا و جذب و ادغام سیاسی

باری است که این طیف از چپ، که  آن اشتباه مرگ   چون انقلابْدیدن امر سرنگونی هم   در این مدار و میدان است.

قاطبههم  تشکاکنون  را  آن  می ی  دیل  است و  آن  مرتکب  می  چارش.دهد،  که  مرزی  و  است: »چپ  خط  این  کشند 

اش، از جمله، تبلیغ و ترویج نظری و عملی  صریح در جهت همکاری و اتحاد با نمایندگان  شده ی شناختهبرانداز شاخصه 

  ی  معنا که شرایط را انقلابی و مشمول دیالکتیک اعتلای بدین   3سیاسی بورژوازی برای براندازی جمهوری اسلامی است.«

کنند و احزابی چون ح. ک. ک و حزب فهم می   آنمسیر پیشروی    ی خود را بازکردنقلاب درک کرده و وظیفه ان

 
تواند رهبری  کسی می...    کند.تواند پشت سر ما بیاید را تجزیه می»هر نوع تلاش برای آری گفتن، اثباتی تشریح کردن، به نظر من جنبش بالقوه عظیمی را که می 2

« )جنبش سلبی و اثباتی، سمینار کنگره سوم حزب کمونیست کارگری، باشد و نماینده تا آخر بردن این نخواستن.  نخواستناین جنبش را بر عهده بگیرد که نماینده 

 ( 1379شهریور 
 . 9، ص ، در دوراهی انقلاب و براندازی )بودن یا نبودن؟ مسئله این است(219ی فلاخن، شماره  3
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اشتباه. به  آلوده  را  ایران  حکمتیست  هاییسازمان  چپ  استراتژی ـچون  تمام  رسمی  سرنگونی  شاخط  که  است  این  ن 

پیداست که این نه تبدیل  فهمند. خب، پُرگونه می ی پرولتاریا انجام شود و لنینیسم را این سط طبقه باید توگفته  پیش

بل  انقلاب  به  بورژوا سرنگونی  آوردگاهی  به  پرولتاریا  کشاندن  به ـکه  و  راست  امپریالیستی  گفتمان  استیلای  زیر 

  ن بال راست  ی انقلابیون زددهد که وظیفه در واقع، موضوع این نیست که امر عامی دارد رخ می طلبانه است.  سرنگونی 

پاگشته را واجد  ی به که قضیه این است که معرکهاست، بل  "انقلاب "کردن امر عام به امر خاص  آن و تبدیل   "برانداز"

 کوبیدنش وارد شد.  تقابل و درهم  بایست از در خصلت تام پروامپریالیستی باید درک کرد که کاملاً می 

حقی چون رفع حجاب اجباری در  همد که مطالبات بهف، قضیه را این می4ست التقاطییخط که    ،"همت"گروهی مثل  

اپوزیسیون  " ی انکشاف  طلبانه بروز کرده است و خود را قابله وجود دارد که در شکل سرنگونی   1401ی  این غایله 

را ملغا سازند و    1401بلواهایی چون  دانند که قرار است گپ  بین محتوا و فرم  می   "امپریالیستیداری و ضدِّ سرمایه ضدِّ

فرم و محتوای مدعایی    گپغیر از    د.نکن  5»خواست رهایی مستتر در آن را رها و نیروی مادی رهایی اجتماعی  واقعی«

رفع حجاب اجباری با    درست   میان موجود است و هدف این  نیز در    وسیله، گویا شکاف هدف و  "همت" از سوی  

پی سرنگونی   نادرست   یوسیله دارد  می طلبی  است.  شگیری  شکاف  این  رفع  ایشان  هدف  و  این ود  کل  در  خصوص 

 مسئله بر سر تبیین نادرست و درست موضوع فرم و محتوا است:

زمینه  یک  در  روبین  ای.  ای.  روس  سیاسی  مسئله اقتصاددان  مورد  »در  نوشت:  دیگر  رابطه ی  و  ی  شکل  ی 

مثابه را اتخاذ کرد، نه کانت را. کانت به شکل به   فراموش کنیم که مارکس دیدگاه هگل   توانیممحتوا، نمی

ی  ی فلسفه از زاویه   . چسبدمثابه چیزی که از بیرون به محتوا می نگریست، بهچیزی بیرونی در ارتباط با محتوا می 

م برعکس،  بچسبد.  آن  به  بیرون  از  شکل  که  نیست  چیزی  خود  خودی   به  محتوا  بههگل،  ی  واسطه حتوا 

بخشد. شکل به ناگزیر از میان خود  محتوا  تکاملش، خود به شکلی که نقداً در وجود آن نهفته بوده حیات می 

 6کند.«رشد می 

رهایی" طلبی به  سرنگونی   الصاق و چسباندن شکل بیرونی  ی  منزلهی رفع حجاب اجباری به موجود در مطالبه   " خواست

که   است  چیزی  کل  دارد  "همت" محتوا،  عرضه  درصورتی برای  نشان .  مسأله  محتواست.که  و  فرم  وحدت  از    دادن 

ی نزاع  تر سیاست را، که عرصه رفع حجاب اجباری مانده است، سطح عالی  حق به  در سطح بداهت  "همت" جا که آن

 
 نگارنده، منتشره در فضای مجازی.  از، «نیز عدالتخواهی()علیه التقاط و  1ی ضد احاله»بنگرید به  4
 . 99، ص  1401تارنمای همت، آبان حسین خاموشی و مرتضا یگانه،  از دیالکتیک تباهی تا راه رهایی،  5
 . 125، ص 1389روسدولسکی، سیمین موحد، نشر قطره و نشر ورجاوند، چاپ اول، بهار ی مارکس چگونه شکل گرفت، جلد یک، رومن سرمایه  6
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سط به  است،  زیرین طبقات  فرومی مطالبه  ترح  اجتماعی  و  زیستی  و  ی  گزافه   تقاصکاهد  با  را  تقلیل  در    گوییاین 

 بیاویزد: "توازن قوای طبقاتی"ای ندارد که از ریسمان دهد و چاره می پس خصوص فرم و محتوا 

است که تعیین  بخش در این میدان  ترکیب و آرایش نیروها و نیز توازن قوای طبقاتی و حضور نیروهای رهایی 

 7کند. وسویی پیدا می کنند، نیروی این انفجار چه سمتمی

کند و طلبی است که از شکاف جمهوری اسلامی ایران با امپریالیسم آمریکا سرریز می در واقع، محتوا همان سرنگونی

از   ی خود،بستهی هم هااست که فرم  طلبیی سرنگونی منزلهبخشد. این محتوا به همین شکاف است که به آن تعیّن می 

ی  رایش غایله ترکیب و آ   . دزایمی   درونرا از    ،1401و براندازی     88گرایی دوم خردادی تا انقلاب مخملی  استحاله

اش هیچ سطحی از توازن قوای طبقاتی و بافت طبقاتی آن، قادر به  شکاف برسازنده   سبب مشخص است و به   1401

 هد بود.وسوی آن نخوادگرگونی ماهیت آن و سمت

داری غرب  ی بلوک سرمایه جا که از »مداخله کند آنای دیگر بازتولید میگونهبهنیز    " پرچم "  ینشریه این مسأله را  

 معصومیت حق در سطح  ای پیشاپیش به زند؛ یعنی تو گویی اعتراضی معصوم و مطالبه حرف می  8در اعتراضات ایران«

ی اساسی  این مسأله  ی،فهم چنینی غرب است که آن را آلوده کرده. انسان موجود بوده است و این مداخله   اجتماعی 

طلبانه در ساحت سیاست  نگونیکند که خود  این مطالبه در بستر مشخص ایران راهی جز بازنمایی سررا درک نمی 

در یک اعتراض     9«داری غربی سرمایه مداخله »خود  همین اغتشاشات است و نه    ی امپریالیستیْندارد و اصلاً مداخله 

و  رفع این شکاف بین فرم و محتوا یا هدف و وسیله    "پرچم"و هم    " همت"هم  .  10برآمده از »ستم مضاعف بر زنان«

فهمند که از قضا بعد از تغییر  می   "تغییر توازن قوا به نفع پرولتاریا "ی  را در مقوله   "داری غربی سرمایه مداخله "الغای  

  جذب قوای پرولتری نیز بشوند.1401ی اعتراضات قرار است که بدنه  توازنْ

ها با یعنی آن  11«.معنای مقابله با این اعتراضات نیستدارند که »مرزبندی به اعلام می  "پرچم"ی ی نشریه هاورکریست 

انهدام  "های شهرهای کشور که پیامدش چیزی جز  ترین شورش پروامپریالیستی ساری و جاری در کف خیابانعظیم 

اش را جذب نیز  د با تغییر توازن قوای طبقاتی بدنهکه درصدننیست قصد مقابله ندارند که هیچ، بل  "معنای اجتماعیبی

 
 . 21، ص هماناز دیالکتیک تباهی تا راه رهایی،   7
 . 8شش، ص  یی پرچم، شماره نشریه 8
 مجازی. خصوص بنگرید به »جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب«، از نگارنده، منتشره در فضای در این 9

 . 3ی شش، ص ی پرچم، شماره نشریه 10
 . 8، ص همانی پرچم، نشریه 11
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درک    شودغیاب سیاست باعث می   کند.داشت طراز سیاست، چنین می دم لحاظ عغیاب سیاست کمونیستی و  بکنند.  

مدخل  از  یکی  که  طبقاتیْنکنند  قوای  توازن  تغییر  اساسی  است.    های  مبارزه  فرآیند  در  صحیح  موضع  و  تحلیل 

»پیش که  ورکریستی  به آرزومندی  برای  کوچکآوردن  دسترَوی  هرچند  »گام مطالباتی  را  عناصر  «  و  اولیه  های 

ی کارگر  داند، وجود این صف مستقل سیاسی طبقهی کارگر«می گیری صف مستقل سیاسی طبقه ساز برای شکلزمینه

و کار    12  نیز قرار دهد«  هایی از اقشار میانیمطالبات دموکراتیک بخشتواند افقی در برابر  »که می داند  را را نیرویی می 

جایی   به  بنگاردمی را  بوالهوسانه  که  ضعرساند  و  سیاسی  افق  این  وجود  عدم  فعلی  وضعیت  »در  سازمان:  یافتگی  ف 

ی وب حونین جمهوری اسلامی و مداخله ی سرککه اعتراضاتی چون شهریور را تنها به زنجیره   ی کارگر است طبقه

ارز دانستن شورش  : در انطباق قراردادن و هم بلاهت متکثر این جملاتْ پُرهویداست  13خواه پیوند زند.«اپوزیسیون خون 

ی پرچم با  های نشریه کمونیستی پرولتاریا. قرار است ورکریستـبا نهضت سیاسی   1401راست  ـپروامپریالیستی و اولترا 

دموکراتیک«    ایجاد »مطالبات  طبقاتیْ  »مداخله   1401توازن  شر  از  سرمایه را  که  ی  است  چنین  برهانند.  غرب«  داری 

نهند. ترین وظایف کمونیستی را در این پیچ اساسی بر زمین می کنند و یکی از سترگ مقابله نمی  1401ی  ایشان با معرکه 

نهادن  نفع وظایف اقتصادی؛ و دقیقاً به دلیل برزمین یاسی به معنای غایی ورکریسم همین است: بر زمین نهادن وظایف س

ها را به خط و بینش و منش کمونیستی بند نافی که ورکریست   روند.ی دوم نیز به خطا می اولی، در پراتیک وظیفه 

محتوای لزج و ضدِّپرولتری  سیاسی  و در اولین پیچ    14بریده شد   1401سیاسی تابستان   ـی تئوریکداد در منازعه پیوند می 

   ها خود را بروز داد.آن  ضدِّنظری  ـضدِّسیاسی دلی و ساده 

خیالی ی آن خوش ست که بر پایه دقیقاً آن فرض مهلکی   " توازن قوا"جای  بحث نابه   در این میانْ  ،از سویی  در واقع

ای که  یعنی توازن قوایی طبقاتی   شود.می موجب  را  پرچم  ی  نشریه   " ورکریستی"دلی  سادهو  همت  تارنمای    "التقاطی"

فرض  ، منکشف شود، به پیش 1401هایی چون  چاله دقیقاً قرار است از موضع و پراتیک صحیح کمونیستی، اتفاقاً در دام 

وقت فرانخواهد رسید. از سوی دیگر، در این میان تقلیل طراز  همین دلیل هیچ شود که بهعملیْ موهوم در آینده بدل می 

مطالبه  سیاست سطح  هستیبه  و  متدلوژیک  خبط  آن  اجتماعی،  هم ی  طرازهای  درخصوص  جامعه شناختی  ی  زمان  

 
 . 10همان، ص ی پرچم، نشریه 12
 . 12همان، ص ی پرچم، نشریه 13
ی طبقاتی: علیه  »یک گام به پیش و دو گام به پس« از وحید اسدی، »ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه« از نگارنده، »پرولتاری و مبارزه   های بنگرید به نوشته 14

 کاری« از آصف سرمد، همگی منتشره در فضای مجازی.مد کامیار، »غیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده ورکریسم« از ص
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ی پدیدار سطح اقتصاد( و  ی مدنی به منزلهداری، سطح منطق ارزش )اقتصاد(، سطح جنبش و مطالبه )جامعهسرمایه 

 گردد.آمیز میل هایی چنین هزواگویه  است که موجد  ی توپوس نزاع طبقاتی و دلالت طبقاتی(منزلهسطح سیاست )به

 

 خواستِ حضور کارگران 

در متن    ، طلب ایرانتبع دو وظیفه را در مقابل چپ سرنگونی از سوی چپ ایران، به   1401وقایع    بودن خوانش انقلاب 

وقایع می   ،این  جهت  قرار  در  کنش  دوم،  و  پرداختیم،  بدان  بالاتر  که  شورش،  این  راست  بال  زدن  اول،  دهد: 

اسطوره میدان به این  بر  مبتنی  کوشش  این  کارگران.  آحاد  به کشاندن  کارگران  اگر  که  است  ورکریستی  و  ی  میدان 

جا  نفع جناح چپ جابه را به   " لاب جاری انق" زند و توازن قوای  خیابان آیند، ص رف این حضورْ تبعات بعدی را کلید می 

انقلابی   15کند.می و  خوانش  وضعیت  پیش اسطوره بودن  سرنگونی پایه   گفتهْی  چپ  از  وسیعی  بخش  عمل  و ی  طلب 

  دار حکمت ها و محافل وام گرفته تا جمع و حزب حکمتیست خط رسمی  ـحکمتیستحزب خواه است. از دموکراسی 

حکمت  از  کمونیست" چون    ایبریده یا  کارگری"و    "آذرخش"و    "مبارزان  سوسیالیستی  راه  "اتحاد  جناحین  از    ،

از    ،"آزادی بیان"و    "نقد"گرفته تا تارنماهای    "پروسه"  و  "منجنیق"ریزهای فداییان اقلیت، از  کارگر گرفته تا خرده 

های فرهنگیان شورای هماهنگی تشکل "تا    "رانی شرکت واحدسندیکای اتوبوس "و    "د کارگران ایرانی آزااتحادیه "

کوبند. گفته کوبیدند و می ی پیش همه و همه بر طبل انقلاب و اسطوره   ،"تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت"و    "ایران 

 چیز است:ی همه گویاو دیگری از کمال خسروی   "علیه سرمایه" ی ورکریست از نشریه   زیر، یکی قولنقل دو

آمیز توجهی ژرف، شکستی سست این خیزش نیز بیآشیل و حلقه  یورودتان فرخنده و میمون باد! ... پاشنه

ی خویش است.  اندازهای آتی طبقهکنندگان به هستی اجتماعی طبقاتی خود، به مطالبات عاجل و چشم امقی

خوار  شدن توسط کرکسان مردهاین جنبش در خطر بلعیده ورود شما باید آغاز تغییر این وضعیت گردد. ...  

 16داری پیش گیرد.]راست[ است و اگر قرار است چنین نشود باید راه ضدِّسرمایه

واسطه در قلمرو تولید و تحقق طور بی  خیزش کنونی همانا غیبت کارگران و کارکنانی ]است[ که به نی تعیّـکم

که با افزایش تعینی تازه بر  معنای تقویت نیروی کمی جنبش نیست، بلورود کارگران فقط بهارزش فعالند ...  

های  کاهد، از سوی دیگر با والایش و تنقیح حوزه تعیّنی  آن می ـسو ضمن امکان عمل، از بیش جنبش، از یک 

 
 . 14ی  شده در پانویش شماره های ذکربنگرید به نوشته اسطورهبرای نقد این  15
 . 15و  13، صص 1401، آبان 68ی علیه سرمایه، شماره  16
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می  صراحت  آن  مسیر  و  جنبش  فرآیند  به  صراحت تأویل،  با  که  نحوی  به  ببخشد،  آرمان بخشیدن  های  ه 

 17بندد.روانه[ میها ]ی راست بخش و ضد ستم و استثمار، راه تأویل را بر امکان برخی از بدیل رهایی 

گفته  ی پیشتوان یافت، آن دو وظیفههای جریان چپ می وار، که صدها مورد آن را در نوشته قول نمونه در این دو نقل

ی مدنی و غرق  گرا و دچار الهیات جامعه چپ جنبش  صراحت یافت.  توان به راحتی وی بنیادگذارش را میو اسطوره 

ی پدیدار منطق ارزش و اقتصاد( در این سه ماه تمام تلاش خود را کرده است  منزلهی مدنی )بهدر وهم واقعی  جامعه 

رگران را با بوق  ترین اعتراض کا و مقاله از پی  مقاله منتشر کرده است. کوچک  18و بیانیه پشت بیانیه صادر کرده است 

اند و با هویداشدن شکست  ؛ لیکن کارگران تاکنون ورود نکرده و کرنا چنین دمیده است که »کارگران هم آمدند«

شدن باندهای  اش و فعّال ای دادن توان توده های اکتیویست و ازدست شدن آن به دارودسته و تبدیل  شورشسیاسی این 

 شود. تر مسدود می شبیتروریستی، احتمال وقوع این امر هرچه 

جای برکشیدن آحاد کارگران ایران را به درون شورشی پروامپریالیستی بکشاند و در این اثنا به خواهد  چپ ایران می  

معرکه به   ی  دهد. وظیفهشدن کارگران ایران است که رخ می چه اتفاق خواهد افتاد پروامپرالیسم، دقیقاً آن"انقلاب "این

سیاسی  کردنپراتیکها  کمونیست غایله سفت  ایتقابل  علیه  سنگین  و  و    1401ی  وسخت  سیاق  درهمین است 

 طلب.کوبیدن چپ سرنگونی درهم 

پذیرش محکومان طبقاتی در پذیرش حاکمیت، کردن و عدم انقلاب نه فقط عدم توانایی حاکمان طبقاتی در حکومت  

ی طبقاتی پرولتاریا در مسیر  گام باعث انکشاف مبارزه بهگام   ست کهدرونی   یاعتلای دیالکتیکی   که واجد سازوکار  بل

چپ ایران به  .  شودمی حزب پرولتاریا    و سیاسی  نظامی ـسازمانیـتحت رهبری نظری   "رهانی پرولتاریا ـخود "سیاسی  

دموکراسی  ماهیت  به خواهیدلیل  کمونیسم  از  تصورش  و  ایده منزلهاش  تحقق  به ی  ناب دموکراسی  مفروض    مثابهی 

عدم اساسی  و  برسازنده لحاظاش  قرارگرفتن داشت شکاف  و  آمریکا  امپریالیسم  با  اسلامی  جمهوری  جناح  ی  در  اش 

چپ  پرولتری.   ِّست ضد کند و لذا منطقاً سیاستی، ذاتاً جناح چپ لیبرالیسم را تسخیر می19طلبی و براندازی سرنگونی 

وقایع   در  مستتر  آپوکالیپتیسیسم   آنتبه را    1401ایران  میاعنوان  جا  طبقاتی  بنابراین    زندگونیسم  بی "و  معنای  انهدام 

 عنوان انقلاب.را به   "اجتماعی
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